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آیا  ایران می تواند برای 
آسیب های  محیط  زیست از 

جنگ، غرامت بگیرد؟
 

در حالــی که نگاه جهــان در طول 
جنــگ ۱۲روزه میــان ایران و اســرائیل 
عمدتا بــر تلفات انســانی، ویرانی های 
شــهری و تحــولات نظامــی متمرکــز 
بــود، فاجعــه ای در ســکوت در حال 
شکل گیری بود: تخریب گسترده محیط  
ایــران. تجــاوز نظامــی رژیم  زیســت 
صهیونیستی به خاک ایران، نه تنها جان 
و امنیت شهروندان را تهدید کرد، بلکه 
وارد  بــه طبیعت  ضربات ســهمگینی 
ساخت. در جریان این حملات، بسیاری 
از زیرســاخت های نفتــی، صنعتــی و 
پالایشــگاهی ایــران در مناطق مختلف 
هدف قــرار گرفتند. انفجار مخازن نفت 
مجتمع هــای  در  آتش ســوزی  گاز،  و 
پتروشــیمی و آســیب به خطوط لوله، 
موجب انتشــار حجــم عظیمی از مواد 
ســمی به هوا و خاک شــد. تا آنجا که 
به گفته کارشناســان، آلودگی ناشــی از 
این انفجارها در برخی مناطق تا شعاع 
چند کیلومتری گســترش یافته و باعث 
آلودگی شــدید منابع آب و خاک شــده 

است.
بر اســاس اعلام رســمی ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت، دســت کم ۱۳ 
منطقــه تحت حفاظت در اســتان های 
ایــلام،  فــارس،  جملــه  از  مختلــف 
گیلان، همدان  کرمانشــاه، خوزســتان، 
و اصفهان دچار آســیب های گســترده 
ایــن  نگران کننده تریــن  از  شــده اند. 
آسیب ها، آتش سوزی در بیش از ۹ هزار 
هکتار از جنگل ها و مراتع حفاظت شده 
پرتابه هــای  بقایــای  اصابــت  اثــر  در 
جنگی بود. این آتش ها نه تنها پوشــش 
گیاهی را نابــود، بلکه خاک را نیز دچار 
فرســایش و آســیب های برگشت ناپذیر 
کرد. گونه های نــادر جانوری نیز در این 
میان تلف شــدند؛ جانورانی که هرکدام 
بخشــی از زنجیره حیاتی تنوع زیســتی 

ایران به شمار می رفتند.
تأسیســات صنعتی، میادیــن نفتی، 
و  وحــش  حیــات  گیاهــی،  پوشــش 
ایــن جنــگ  منابــع آبــی در جریــان 
متحمل خســارت گســترده ای شده اند. 
آلودگی هــای شــیمیایی، آتش ســوزی 
گسترده و ریزگردهای حاصل از سوختن 
مواد نفتی، کیفیت زندگی در بســیاری 
از مناطــق ایــران را تحــت تأثیــر قرار 
داده اســت. آن هم در زمانــی که ایران 
سال هاست با بحران کم آبی و فرسایش 

خاک دست وپنجه نرم می کند.
با مشخص شــدن حجم وســیع این 
آسیب ها که بسیار دیر و در برخی موارد 
هرگــز جبران نخواهند شــد، ســازمان 
حفاظت محیط  زیســت ایران خواستار 
آن شــده که برآورد دقیق این خســارت  
بین المللی  با کمک نهادهای مســتقل 
انجام شــود تا ایران در مجامع جهانی 

برای دریافت غرامت اقدام کند.
اما ایــران چگونــه می توانــد برای 
از جنگ،  خسارت  محیط زیســتی ناشی 
اســرائیل درخواســت غرامت کند؟  از 
پاســخ در حقوق بین الملــل، به ویژه در 
پروتــکل الحاقی اول کنوانســیون های 
ژنو نهفته اســت. این ســند که در سال 
۱۹۷۷ بــه تصویب رســید، در ماده ۳۵ 
خــود به صراحت بر «لــزوم حفاظت از 
محیط  زیســت طبیعی در زمان جنگ» 
تأکیــد دارد و اعلام می کنــد: «تخریب 
و شــدید محیط   بلندمــدت  گســترده، 
زیســت طبیعی ممنوع است». در ماده 
۵۵ این پروتکل نیز بر مراقبت های لازم 
برای حفــظ محیط  زیســت طبیعی در 
طول درگیری های مســلحانه و اجتناب 
از آســیب های غیرضروری تأکید شــده 
است. همچنین طبق ماده ۸ اساسنامه 
دادگاه کیفری بین المللی ICC در لاهه، 
تخریب محیط  زیســت در جریان جنگ، 
می توانــد مصــداق «جنایــت جنگی» 

باشد.
ایران می تواند با اســتناد به این مواد 
قانونــی موجــود و با تهیه مســتندات 
دقیق، پرونده ای بــرای پیگیری حقوقی 
در مجامــع بین المللــی ماننــد دیوان 
یا شورای حقوق  بین المللی دادگستری 
بشر ســازمان ملل باز کند. مستندسازی 
علمی از سوی سازمان حفاظت محیط  
زیست، همکاری با نهادهای دانشگاهی 
و بین المللی و ثبت میدانی آثار تخریب، 
از جمله اقداماتی اســت کــه می تواند 

روند این پیگیری را تسهیل کند.

 جنگ بی رحم است و سایه اش تاریک و سترگ. نه کودک می شناسد، نه 
زن باردار، نه سالخورده، نه جوان. جنگ تمایزی بین نظامی و غیرنظامی 
قائل نیست. جنگ فرصت ها را می ســوزاند؛ فرصت هایی را که ماه ها و حتی 
سال ها برای آن فکر و تلاش شده، به یک باره سوزاند و خاکستر کرد. هم زمان با 
شــروع جنگ، پرونده توسعه گردشگری سلامت در لابه لای خبرهای جنگ به 
بایگانی رفت. همان طورکه پرونده جلســه B2B که در هتل استقلال تهران با 
حضور تورگردانان ایرانی و تورگردانان بسیاری از کشورها برگزار شد و قرار بود 
موج تازه ای در گردشگری خارجی در ایران به راه بیفتد. اما این بلیت ها با سایه 
جنگ در کشور، سوختند. کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت و نمایشگاه 
پزشــکی در حال برگزاری در شهر همدان بود که جنگ از سوی اسرائیل علیه 
ایران آغاز شد. خبرنگاران برای پوشش خبری این کنفرانس که با حضور رئیس 
ســازمان و نمایندگان ۹ کشــور عضو آن برگزار می شد، به همدان آمده بودند. 
برگزارکنندگان این کنفرانس مدت ها بود برای برگزاری آن برنامه ریزی و تلاش 
کرده بودند. کنفرانس چهارشنبه ۲۱ خرداد، با سخنرانی اسد مجیدخان، رئیس 
ســازمان اکو و رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی آغاز به کار کرد. نمایشگاهی از دستاوردهای پزشکی ایران و همین طور 
بخش گردشــگری در حــال برگزاری بود. هدف از ایــن مجموعه کنفرانس و 
نمایشــگاه، معرفــی توانمندی های ایــران در بخش ســلامت و درمان انواع 
بیماری ها با تکنولوژی روز و متخصصان، با قیمتی کمتر نسبت به سایر کشورها 
و همین طور معرفی جاذبه های گردشــگری ایران به  عنوان مقصد گردشگری 

سلامت بود .
وزارتخانــه میراث فرهنگی و گردشــگری با همــکاری وزارت امور خارجه و 
همین طور وزارت بهداشت، برای رشــد و توسعه گردشگری سلامت و جذب 
بیماران از کشورهای عضو اکو به ایران در همدان این کنفرانس را برگزار کرده 
بودند. همه این برنامه ها در جریان بود که جنگ شروع شد. جمعه ۲۳ خرداد 
با خبر حمله های متعدد تروریســتی اســرائیل به تهران و شــهادت بسیاری، 
روز شــد. با انتشــار خبر حملات، فضای هتل پر شد از سردرگمی و نگرانی. ما 
نگران خانواده ها و همشهریان مان در تهران بودیم و با دیدن تصاویر آوارها در 
خیابان های تهران قلب مان فشرده می شد. میهمانان خارجی با چمدان هایشان 
در لابی هتل منتظر خروج از همدان و رفتن به سفارتخانه هایشــان در تهران 
بودند. همان روز خبرنگاران را همــراه میهمانان خارجی راهی تهران کردند. 
آنهــا باید به سفارتخانه هایشــان تحویل داده می شــدند و ما هــم به تهران 
بر می گشتیم. من و همکارانم در ماشینی بودیم که نمایندگان پاکستان و ترکیه 
بودند. انتظار داشــتم آثار نگرانی و پریشــانی را در چهره آنها ببینم ولی اصلا 
این طور نبود و این برایم تعجب آور بود. در کنار «اســماء عمر خیام» نشســته 
بودم؛ او دانشــمند پاکستانی طب گیاهی است که در آمریکا تحصیل کرده. در 
پاســخ به تعجبم گفت: «ما نمی ترسیم. در پاکستان خصوصا در کشمیر با این 

حوادث روبه رو هستیم و می توانم احساس شما را درک کنم».
به تهران بازگشتیم. شهر پر از دود بود و نگرانی. در میان تمام این صحنه ها اما 
فرصت های سوخته ای  که می توانست چرخ اقتصاد این سرزمین را به حرکت 
درآورد و برای جوانان امید، انگیزه و شغل ایجاد کند، بیش از همه خودنمایی 
می کرد. خیلی از فرصت ها ســوخت اما شاید بتوان از این تهدید هم فرصتی 
ساخت. شاید بتوان مانند بسیاری دیگر از کشورها که رشته ای به نام گردشگری 
تاریک دارند و بقایای جنگی خود را برای بازدیدکنندگان به  نمایش می گذارند، 
چند نمونه از ســاختمان هایی را که به  دست اســرائیل ویران شده در تهران و 
دیگر نقاط کشور نگه داشت و از آن فرصتی برای استفاده از جاذبه گردشگری 
تاریک اســتفاده کرد. هرچند پیش از این ما از بقایای جنگ هشت ساله با عراق 
هم به درستی استفاده نکردیم. آن را محدود به کاروان های راهیان نور و چند 
برنامه ایدئولوژیک محور کردیم. می توانســتیم از این فضا و پتانسیل به بهترین 
شــکل برای معرفی تاریخ جنگ و جنایت های جنگی صدام که علیه ما انجام 
شد، به مردم خودمان و حتی گردشــگران، خبرنگاران و پژوهشگران خارجی 

استفاده کنیم. اما آن فرصت را هم سوزاندیم .

ایسنا: معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرد: «طی حملات اخیر،  
پنج هــزارو ۷۵۰ نفر مجروح شــدند کــه اغلب آنها پــس از مداوا 
مرخــص شــده اند و اکنــون نیــز ۱۷۰ نفر از ایــن مجروحــان همچنان در 
بیمارســتان ها بســتری هســتند که حدود ۷۰ تا ۷۵ نفــر از آنها در بخش 
مراقبت های ویژه (ICU) خدمات لازم را دریافت می کنند». به گفته ســجاد 
رضوی، در حال حاضر هزارو ۶۰ نفر شــهید شــده اند اما این احتمال وجود 
دارد که تعداد شهدا به  دلیل مسائلی مانند آواربرداری و خروج شهدا از زیر 
آوار افزایش یابد و تعداد آنها به هزارو ۱۰۰ نفر برســد. او ادامه داد: «برخی 
از هم وطنــان نیز دچار قطع عضو شــده اند. برای این افراد در بنیاد شــهید 
پرونده تشکیل شــده است. بنیاد شهید بر اســاس پروتکل هایی که تعریف 
کــرده میزان جانباز بودن این افراد را مشــخص می کند». او که در نشســت 
خبری صحبت می کرد افزود: «افزایش آسیب های روانی در جنگ، مسئله ای 
ثابت شــده اســت، در همین راستا نیز وزارت بهداشــت مطالعاتی را درباره 
اختــلال اضطراب پس از ســانحه آغاز کرده و در حال اجــرای برنامه های 
متعــددی برای آســیب دیدگان اســت». معــاون درمان وزارت بهداشــت 
همچنیــن درباره مراکــز درمانــی آســیب دیده تأکید کرد: «حــدود هفت 
بیمارستان ما چه مستقیم چه غیر مستقیم آسیب دیده اند. در کرمانشاه یکی 
از بیمارستان های ما به صورت جدی آسیب دید و بیماران جابه جا شدند. یا 
آســیبی که به بیمارســتان ســوختگی ما وارد شــد، با جابه جایی بیماران، 
خدمت رسانی طی ســه، چهار ساعت انجام شــد. در جریان حوادث اخیر، 
برخــی از مراکــز درمانی مهم از جمله بیمارســتان ســوختگی هدف قرار 
گرفتنــد. این اقدام نشــان می دهد که هدف اصلی، ایجاد آســیب و تلفات 
انســانی بوده اســت». او درباره ارائه خدمات درمانی به مبتلایان سرطان و 
بیماران خاص طی مدت زمان جنگ ۱۲ روزه گفت: «هنگامی که جنگ شروع 
شــد، بسیاری از هم وطنان به شــهرهای دیگر سفر کردند. طی یکی، دو روز 
نخست جنگ، مشکلاتی در زمینه ارائه خدمات پزشکی، تأمین شیر خشک و 
دارو وجود داشــت اما این موضوع برطرف شــد و هیچ مشــکلی در ارائه 
خدمات وجود نداشــت. به طور مثال، یک مرکز دیالیز در شــهر رشــت به 
صورت چهارشیفته به بیماران ارائه خدمات می کرد. یک مرکز ارائه خدمات 
بیماران تالاسمی در شهر سیستان وبلوچستان به دلیل لغو پروازها با مسائل 
و مشــکلاتی روبه رو شد که دانشگاه علوم پزشــکی سیستان وبلوچستان با 
همکاری دانشــگاه های علوم پزشــکی استان های همســایه خود توانست 

مشکل ارائه خدمات به بیماران تالاسمی را برطرف کند».

نگاهی به تبلیغات رسانه ای اسرائیل در میدان جنگ علیه ایران

انسانیت زدایی از قربانیان
زیست بوم روایت جنگ

خبر

جامعهجامعه

 در عصــر حاضر، جنگ ها نه فقــط روی زمین، بلکه در «فضای 
رســانه ای» رخ می دهنــد؛ فضایی کــه بودریار -جامعه شــناس 
فرانسوی- آن را به عنوان «فرا واقعیت» توصیف می کند؛ جایی که 
تصاویر تولیدشده رسانه ای جای واقعیت را می گیرند. در جنگ اخیر 
میان ایران و اسرائیل، این مفهوم خود را تمام عیار نشان داد؛ اسرائیل 
با استفاده از سانسور نظامی، روایت خود را تبدیل به واقعیتی کرد 
که فراتر از اتفاقات واقعی به نظر می رسد. با همین ابزار ها، سطحی 
غیرواقعی را ساختند که اطلاع رســانی آزاد را مهندسی می کرد و 
به  جای تصویر واضح از میدان نبرد، شبحی از جنگ را به مخاطب 
نشان داد. روایت رسمی اسرائیل درباره جنگ ۱۲روزه، در درجه اول 
بــر حضور هدفمند و حقوقی آن متمرکز بود؛ اما سانســور نظامی 
جلوه هــای صحنــه واقعی را محو کــرد. بنا بر گــزارش الجزیره، 
رســانه های اسرائیلی طبق دستور مســتقیم سانسور نظامی حق 
پوشش دقیق حملات موشکی و دشواری های آن را نداشتند؛ حتی 
خبرنگاران در حین تصویربرداری بازداشــت شدند تا مانع گسترش 
مســتندات شــوند. این اقدام مشــابه تجارب قدیمی تر اسرائیل در 
محدودکردن حق گزارش مســتقل بود. چنین استراتژی ای، دقیقا 
مصــداق فراواقعیت بودریار اســت: چیزی که بیــش از واقعیت 
مشاهده شده، باورپذیر می شود. اسرائیل روایتی رسمی ساخت که 
براساس آن، ایران ناکام و اســرائیل در دفاع موفق بود؛ درحالی که 

تصاویر مستقل گویای آسیب دیدگی های جدی بودند.
در میدان جنگ رسانه ای، یکی از تکنیک های اسرائیل برای تثبیت 

روایت خود، انسانیت زدایی از قربانیان است. اکانت های 
وابسته یا همسو با رژیم اسرائیل در شبکه های اجتماعی، 
در تلاش انــد هر فــرد قربانی شــده در ایران را از شــأن 
انســانی اش تهی کنند، مگر آنکه با روایت آنها ســازگار 
باشــد. نمونه  روشــن آن، واکنش به کشته شدن «زهرا 
شمس بخش» در حمله هوایی اسرائیل است؛ دختری 
که در فضای مجازی نیز مواضعی انتقادی درباره ساختار 
سیاسی ایران داشت. با این  حال چون ظاهر او هم راستا 
با روایت غالب نبود، در شــبکه های وابســته، به سادگی 
در گروه «وابســتگان به حکومت» دســته بندی و حذف 
اخلاقی شد. در روایت مهندسی شــده اسرائیل، قربانی 
تنها زمانی قربانی واقعی است که بتواند به تقویت پروژه 
مشروع سازی خشونت کمک کند. در سطح بین المللی 

نیز اســرائیل از «دروغ روایی» برای ســاختن تصویر تهدید استفاده 
می کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های متعدد، بارها 
تأکید کرده اســت که ایران نه سلاح هسته ای دارد و نه نشانه ای از 
برنامه ســاخت آن در دست است. با این  حال، اسرائیل در سال های 
اخیر و به ویژه در جریان جنگ ۱۲روزه، تلاش کرد روایت ســاختگی 
«تهدید هسته ای فوری» را گسترش دهد تا حمله  پیش دستانه اش 
بــه ایران را مشــروع جلــوه دهد. ایــن تلاش ها، نمونــه ای بارز از 
دست کاری واقعیت و جا زدن افسانه به  جای سند است. در جهان 
فراواقعیت، آنچه گفته می شــود و بارها تکرار می شــود، مهم تر از 
آن چیزی اســت که واقعا وجود دارد. از دیگر شــواهد متأخر، فیلم 
منتشرشده از حمله هوایی اسرائیل به خودروهای ایستاده در پشت 
چراغ قرمز در منطقه تجریش تهران اســت. این فیلم که به وضوح 
حمله به غیرنظامیان در فضای شــهری را نشــان می دهد، ابتدا در 
شــبکه های اجتماعی و سپس در رسانه های منطقه ای منتشر شد. 
با این  حال، ارتش روایت ســازان اســرائیلی، از همــان ابتدا تلاش 
کــرد این فیلم را جعلی جلوه دهد، از ســاخته هوش مصنوعی تا 
«پروپاگاندای ایرانی». این تلاشــی نظام مند بود برای به دست گرفتن 
دوباره کنترل روایت. درحالی که ســند عینی در دست است، راویان 
رسمی انکار را انتخاب کردند؛ همان طورکه در بسیاری از موارد دیگر، 
نه تصویر، بلکه آنچه را کــه تصویر «می توان» نامید، اهمیت دارد. 
این تناقض ها در شرایطی رخ می دهد که در غزه، جایی که اسرائیل 
از دیرباز بر طبل مشــروعیت زدایی از مقاومت می کوبد، تقریبا هیچ 
بیمارستان فعالی باقی نمانده است. بنا بر گزارش پزشکان بدون مرز 
و صلیب ســرخ، نه تنها تجهیزات پزشکی به پایان رسیده، بلکه در 
بسیاری از روزها، دست کم دو نفر از کادر درمان در حملات هدفمند 

کشته می شوند. در چنین فضایی، اسرائیل همچنان با بهره گیری از 
رسانه های حامی خود در غرب، تصویری از یک ارتش «اخلاق مدار» 
می ســازد که «نقطه زن» عمل می کند. اگرچــه واقعیت زمین چیز 
دیگری می گوید، اما فراواقعیت بودریارانه رسانه، به مخاطب اجازه 
نمی دهد تصویری دیگر را تصور کند. تلاش اســرائیل، بیش از آنکه 
محصول میدان نبرد باشد، محصول میدان روایت است؛ روایتی که 
با کمک سانسور ســاختاری، تضعیف قربانیان، جعل تهدید و انکار 
مستندات شکل می گیرد. در چنین جهانی، جنگ دیگر نه تنها بر سر 
زمین و قدرت، بلکه بر ســر «واقعیت» اســت. در نهایت، شکست 
اسرائیل (یا اگر نگوییم شکست نرسیدن به اهداف) نه فقط در میدان 
نظامــی، بلکه در میدان روایت و معنا نیز رقم خورد. پروژه ای که بر 
مهندسی «فراواقعیت» استوار بود، آن چنان متورم شد که حتی خود 
طراحانش را از درک واقعیت بازداشــت. اســرائیل کوشید از طریق 
دســت کاری رســانه ای، حذف روایت های ناهمســو و تولید مداوم 
تصویــری کاذب از فضای داخلی ایران، این گونه القا کند که جامعه 
ایران یا از تجاوز اســرائیل خشنود اســت یا دست کم بی تفاوت؛ اما 
آنچه در عمل رخ داد، همدلی کم ســابقه سطوح گوناگون جامعه 
ایران بود: از شهروندان عادی تا نخبگان فرهنگی، از زندانیان سیاسی 
تا احزاب مختلــف، همگی فارغ از میزان نزدیکی یا دوری شــان از 

ساختار سیاسی، با صدایی واحد تجاوز اسرائیل را محکوم کردند.
شکست اسرائیل را می توان پیامد مستقیم برخورد فراواقعیت 
با واقعیت دانســت؛ تقابل تخیل رسانه ای با تجربه زیسته مردمی. 
آنچه اســرائیل در روایت خود جا انداخته بود، تصویری واژگونه از 
جامعه ایران بود؛ گویی که مردم ایران در آستانه استقبال از دخالت 
خارجی برای رهایــی از نظم موجودند. امــا «واقعیت» که لزوما 
هم راستا با ساختار سیاسی نیست، همواره پیچیده تر و ریشه دارتر از 
ســاخت های روایی است. ایران نه لیبی ۲۰۱۱ بود و نه عراق ۲۰۰۳؛ 
و جامعه ای که در برابر پروژه های تجزیه طلبانه و حملات خارجی 
واکنشی انسجامی نشــان می دهد، هر قدر هم نقد داخلی داشته 

باشد، در برابر تهدید خارجی دچار انفعال یا استقبال نمی شود.
ازاین رو پیامد این محاسبه اشــتباه رسانه ای بسیار سهمگین تر 
از شکســت یک حمله موشــکی بود؛ اســرائیل تصویر غلطی از 
مخاطب ایرانی ساخته بود. شاید بتوان گفت که «خطای شناختی» 
اســرائیل در فهم ایــران، بیش از آنکه اطلاعاتی یا نظامی باشــد، 
خطایی روایی و معناشــناختی بود. در جهانی کــه بر پایه تصویر 
اداره می شود، تصور اشتباه از مخاطب، فاجعه بارتر از هر محاسبه 
اشــتباه لجستیکی است. تصور کردند که مخالفان حکومت، لزوما 
موافق مداخله اسرائیل خواهند بود؛ حال  آنکه مخالفت سیاسی با 
ساختار داخلی به  معنای بی تفاوتی در برابر تجاوز خارجی نیست. 
درواقع با آغاز جنگ، برخی بازیگران رســانه ای و سیاسی خارج از 
ایران چنین وانمود کردند که جامعه آماده  فروپاشــی  است و تنها 
جرقه ای از بیرون لازم اســت تا نظم سیاسی داخلی از هم بپاشد. 
اما این تصور، بر یک خطای جدی استوار بود: نادیده گرفتن واقعیت 
مادی نیروهای اجتماعی. آنها فراموش کرده بودند که سیاســت، 

چیزی بیش از کنش توییتری و بیانیه های مجازی  است. هیچ بدنه 
اجتماعی، هیچ شــبکه سازمان یافته، هیچ نیروی کار و تولید، هیچ 
پیوندی با اقشــار مردم، پشت این گروه های مخالف وجود نداشت. 
چیزی که بود، صداهایی پراکنده در بیرون از مرزها بود؛ بی ریشــه، 

بی پایگاه و بی قدرت در میدان.
در هر تحولی که قرار اســت به تغییر ساختار قدرت منجر شود، 
نیروی جایگزین باید در بطن زندگی روزمره مردم جا گرفته باشد. باید 
با معیشت گره خورده باشد، باید میان کارگران، معلمان، دانشجویان 
و خانواده ها حضور داشــته باشد، اما اپوزیســیون خارج نشین از این 
لایه هــا تهی بود و حتی در لایه هایی عمیق تر این حس را به جامعه 
ایرانی القا کردند که «شما اگر در بمباران اسرائیل بمیرید، بهای آزادی 
اســت». مسلم اســت که این گفتمان تضادی مادی با زندگی دارد و 
نه تنها مخاطبان از رویکرد و خواسته های آنها دور می شوند، بلکه تنفر 
و تحریم را هم نثارشان می کنند (مانند تحریم شبکه ایران اینترنشنال 
از طرف کاربران و فعالان). همین غیبت مادی بود که ادامه جنگ را 
برای اسرائیل بی معنا کرد. طرح آنها بر این فرض استوار بود که ضربه 
نظامی می تواند جامعه را بشــکند و راه را برای بدیلی دیگر باز کند. 
اما وقتی این بدیل در متن جامعه نباشــد، نه در میدان، نه در بازار، نه 
در خانه هــا، نه در کارخانه ها، دیر یا زود باید به توقف فکر می کردند. 
اســرائیل با واقعیتی مواجه شد که از نظرش پنهان مانده بود: تغییر 
سیاسی فقط وقتی ممکن اســت که قدرتی دیگر، در دل جامعه، در 
بطن تولید اجتماعی و بازتولید زندگی، ریشــه دوانده باشد. بدون این 
ریشــه مندی، هیچ جایگزینی مجال شــکوفایی ندارد، 

حتی اگر ده ها هزار فالوئر داشته باشد.
اسرائیل شاید به فناوری نظامی پیشرفته ای مجهز 
باشد، اما بار دیگر ثابت شد که فناوری رسانه ای بدون 
شــناخت جامعه هدف، بی فایده و گاه مخرب است. 
پروژه هایی رســانه ای که صرفا بر اســاس داده های 
ســاختگی، تحلیل های آرزومندانه یا برداشــت های 
نژادپرستانه از شــرق ساخته می شوند، نه تنها نتیجه 
نمی دهنــد، بلکه خود را در گفتمان شکســت دفن 
می کنند. در اینجا بودریار به مــا یادآوری می کند: در 
جهانی که واقعیت با نشانه ها جایگزین شده، زمانی 
فرا خواهد رســید که نشــانه ها علیه سازندگان شان 
شورش می کنند و این همان چیزی بود که اسرائیل در 

جنگ روایت با ایران تجربه کرد.
اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده که اگر ما روایت خود 
را نســازیم، دیگری آن را به  جای ما خواهد ساخت. اما ساختن یک 
روایت نیرومند، فقط با حضور در رسانه های اجتماعی یا واکنش های 
احساسی ممکن نیست؛ نیازمند بازسازی انسجام درونی میان همه 
صداهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور است. در برابر قدرت 
فراگیر ســرمایه و رســانه اســرائیل، باید مجموعه ای از صداهای 
متفاوت، موافق، منتقد، اصلاح طلب، تحول خواه، مســتقل، قومی، 
طبقاتی و زنان در کنار هم قرار گیرند تا تصویر پیچیده و واقعی ایران 
معاصــر را به جهان عرضه کنند. تا زمانــی که این صداها پراکنده 
و اغلــب در تقابل با یکدیگر عمل می کننــد، روایتی جامع و قابل 
اتکا شــکل نمی گیرد و قدرت های خارجــی می توانند این خلأ را با 

تصویرهای تحریف شده خود پر کنند.
وظیفه امروز ما، چه در حوزه رســانه، چه در سیاست، و چه در 
کنش مدنی، پیدا  کردن زبان مشــترک در دل تفاوت هاســت. ایران 
فقط زمانی می تواند در برابر مهندســی فراواقعیت ایستادگی کند 
که درون خود به «میدان مشــترک گفت وگو» برسد؛ میدانی که در 
آن حتی کسانی که در سیاست های داخلی با هم اختلاف دارند، در 
برابر تهدیدهــای بیرونی و پروژه های تحقیر و حذف، در یک جبهه 
قرار بگیرند. این همبستگی، نشانه ضعف نیست؛ بلکه دقیقا برگ 
برنده ای  اســت که اســرائیل در این جنگ رســانه ای از دست داد: 
ناتوانی در درک انسجام ایرانیان در لحظات خطر. ما باید این انسجام 
را نه فقط برای دفع حمله، بلکه برای ساختن آینده ای قابل زیست 
بازآفرینی کنیم؛ آینده ای که در آن حقیقت، عدالت و کرامت انسانی 

نه امتیاز، بلکه حق همگان باشد.

فریبا  نباتی مریم  کاظمی

برگزاری کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت
 در همدان با شروع موشک باران متوقف شد

سایه جنگ و فرصت های سوخته

۱۷۰ مجروح همچنان بستری هستند

پژوهشگر  علوم اجتماعی
محمدعلی  دادگسترنیا

مینا حاجی: پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شرایط جنگی ای که تجربه کردیم، آنچه بر جای 
ماند، فقط ویرانی و التهاب نبود؛ بلکه لرزه هایی عمیق تر، بازار کار و به ویژه اکوسیســتم فناوری کشور را 
فراگرفت. کافی  است سری به لینکدین بزنید تا با موجی از پست ها روبه رو شوید که در آنها افراد از تعدیل، 
اخراج یا قطع همکاری خود خبر داده اند. شــرکت هایی که تا دیروز در زمره موفق ترین کسب وکارهای 
بخش خصوصی ایران بودند، امروز یکی یکی ناچار شده اند بخشی از نیروی انسانی شان را کنار بگذارند؛ 
از علی بابا، بزرگ ترین بازیگر صنعت گردشــگری آنلاین، تا کارنامه، دنسه و دیگر کسب وکارهای کوچک 
و بزرگ کشــور.  هم زمان با آتش بس، خبر تعدیل نیرو در علی بابا توجه بسیاری را جلب کرد. گرچه این 
شرکت هیچ گاه به  صورت رسمی آن را تأیید یا تکذیب نکرد، اما روایت های کارکنان تعدیل شده، تصویری 
روشن از آنچه رخ داده، ترسیم می کنند.  به  گفته برخی کاربران در لینکدین، میزان تعدیل این شرکت بیش 

از ۴۵ درصد بوده است؛ یعنی تقریبا نیمی از کل شرکت.
 در فضای اســتارت آپی ایران، دنســه به عنوان برندی با ســاختاری منعطف و تیمی جوان شناخته 
می شد. اما همین شرکت هم از موج تعدیل ها در امان نماند. صدف فاطمی، مدیر روابط عمومی پیشین 
دنسه، با لحنی مملو از تأسف در لینکدین نوشت: «این روزها که جنگ و شرایط کشور فشار زیادی روی 
همه ما گذاشته، دیدن تصمیم های عجولانه و غیرانسانی در محیط های کاری، واقعا دلخراش است. من 
به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت دنسه، شاهد بودم که تعدادی از همکاران عزیزم به  شکلی شتاب زده 
تعدیل شدند. هرچند شرایط سخت را درک می کنم، اما معتقدم این روزها بیش از هر چیز به همدلی، 

احترام و صبر نیاز داریم».
  در میان شــرکت هایی که تصمیم به تعدیل گرفتند، شــاید کارنامه تاکنون تنها مجموعه ای بود که 
مدیرعامل آن با جزئیات درباره دلایل تصمیم خود نوشــت. نیما نامداری، در پستی طولانی در لینکدین 
از تعدیل ۱۶ درصدی نیروهای این شرکت خبر داد. او نوشت: «ما در کارنامه ناچار شدیم با ۱۶ درصد از 
همکاران خوب مان خداحافظی کنیم. تصمیم بسیار سختی بود که چاره ای جز آن نداشتیم. درآمد ما در 
یک ماه گذشته کاهش شدیدی داشت و این کاهش، بخش درخورتوجهی از ذخایر نقدی ما را مصرف 
کــرد. درآمد فصل بهار هم به دلیل تعطیلات زیاد و رکود بــازار خودرو کمتر از معمول بود اما امیدوار 
بودیم که رونق بازار در تابستان آن را جبران کند که جنگ رخ داد». نامداری با اشاره به افزایش هزینه ها، 
سختی تأمین مالی از بانک و بورس، و فشار بیمه و مالیات، تصویری کامل از تنگنای شرکت های قانونی و 
شفاف در اقتصاد ایران ترسیم کرد. او نوشت: «تعهدات بیرونی ما هم کاهش پیدا نکرده  و بیمه و مالیات 
سفت و سخت در حال وصول مطالبات شان هستند. هزینه بسیاری از خدمات و تجهیزاتی که ما استفاده 
می کنیم، هم افزایش پیدا کرده  است. مسیر تأمین مالی از بازار سرمایه و بانک ها هم فعلا فراهم نیست. 

در این تنگنای نقدینگی از بانک ها نمی شــود به این ســادگی ها وام گرفت. با سقوطی که در بورس رخ 
داده، روی تأمین مالی از بازار سرمایه هم فعلا نمی شود حساب کرد. همه اینها ما را وادار کرد با بخشی 
از همکاران خداحافظی کنیم. از همه آنها بابت تلاش  ها و کوشش های شان ممنونم و بابت این شرایط 
عذرخواهی می کنم. ما ناچار به انتخاب بین بد و بدتر بودیم. تلاش می کنیم شرایط خروج مناسبی برای 
این همکاران فراهم کنیم که تا زمان پیدا کردن کار جدید مشــکل نقدینگی نداشــته باشند. البته نباید 
فراموش کرد شرکت هایی مثل ما که قانونی و یک دفتره کار می کنند، ماهانه عدد سنگینی (قریب به ۳۰ 
درصد حقوق کارکنان) را به سازمان تأمین اجتماعی می دهند تا در چنین شرایطی به کمک افرادی بیاید 
که شغل شــان را از دست داده اند، ولی می دانیم که از تأمین اجتماعی نمی شود انتظار زیادی داشت». 
اگرچه این تصمیم نیز تلخ بود، اما صداقت در روایت آن، کارنامه را تا حدی از خشــم عمومی دور نگه 
داشت؛ تصمیمی سخت، اما با مسئولیت پذیری.  کارزار یکی از معدود کسب وکارهایی ا ست که از تعدیل 
جان ســالم به در برده است. البته نه به دلیل مدیریت درســت بحران، بلکه به لطف آتش بس. حامد 
بیدی، مدیرعامل کارزار، گفته: «اگر جنگ چند روز دیگر ادامه پیدا می کرد، ما نیز مانند دیگر کسب وکارها 
نمی توانســتیم دوام بیاوریم و ناچار می شدیم بسیاری از بخش ها را غیرفعال کنیم، تعدیل نیرو داشته 

باشیم و حتی ممکن بود جنگ منجر به توقف کامل این کسب وکار شود».
 رضــا زرنوخی، مدیرعامل پیشــین صندوق مالی توســعه تکنولوژی ایران،  گفــت: «تعدیل نیرو در 
بحران ها همواره پیش می آید؛ چون بنگاه ها توان پوشش هزینه نیروی انسانی را ندارند. در شرایط فعلی، 
مدل های درآمدی و کارآمدی ساختارهای سازمانی زیر سؤال رفته اند. برخی دپارتمان ها مثل مارکتینگ 
دیگر با شــیوه های پیشین کار نمی کنند. اگر کســب وکاری بتواند به کاربرش ارزش واقعی بدهد، پایدار 
خواهد ماند. احتمالا شرکت ها در بخش هزینه ها، تأمین کنندگان و حتی مشتریان خود بازنگری خواهند 
کرد و شــاهد جابه جایی های جدی در مدل های کسب وکار خواهیم بود. برخی هم ممکن است به این 

نتیجه برسند که ادامه فعالیت توجیه اقتصادی ندارد و تن به ادغام یا تعدیل نیرو بدهند».
به  گفته او، بخش بزرگی از تعدیل ها ناشــی از اصلاح ســاختارهای کســب وکاری  اســت که امری 

اجتناب ناپذیر است. 
تعدیل نیرو، نه پایان بحران اســت و نه آغاز آن. اگر امروز شرکت ها در معرض فروپاشی هستند، اگر 
کارمندان در ناامنی شغلی به سر می برند، باید دید که نظام اقتصادی کشور چه مسیری را در یک دهه 
اخیر طی کرده است. برخی بر این عقیده هستند که رشد اقتصادی کشور در یک دهه اخیر صفر بوده، این 
یعنی اقتصاد ایران عملا در حال کوچک شدن است. در چنین شرایطی، نه شرکت تاب می آورد، نه کارمند 

دوام می آورد و نه اعتماد عمومی باقی می ماند. 

ترکش های جنگ ۱۲ روزه بر  کسب و کار مردم
بیکاری گسترده
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